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در میانه یکی از پیچیده‌ترین و پرتنش‌ترین 
مقاطع سیاســت خارجی جمهوری اسلامی 
ایران، در دورانــی که رکــودی کامل حوزه 
دیپلماسی کشور را در برگرفته و تقریبا همه 
ارتباطات ایران و غرب برای شکســتن دیوار 
بی‌اعتمادی خود به دیوار بتنی بن‌بست برخورد 
کرده است، یادداشتی تحلیلی از محمدجواد 
ظریف در نشریه معتبر فارن افرز بار دیگر نگاه‌ها 
را به مسیری جلب کرده که گویی در سال‌های 
اخیر به طور عمد و شاید به دلیل ناآگاهی سهوا 
مسدود شده اســت؛ چرا که مسیر سیاست، 
گفت‌وگو و ابتکار دیپلماتیــک از اصلی‌ترین 

محورهای این مقاله هستند. 
این یادداشت که ظریف آن را به همراه یکی 
از دانشــجویانش در دانشگاه تهران نوشته، نه 
فقط بازخوانی تجربه گذشــته، بلکه تلاشی 
برای گشودن افقی تازه در دل بن‌بستی است 
که اکنون سیاســت خارجی ایران با آن دست 
به گریبان است؛ بن‌بستی هم در عرصه خارجی 
و هم در داخل کشور پیامدهای سنگینی به‌جا 

گذاشته است.
در شــرایطی که وزارت امــور خارجه با 
سکان‌داری عباس عراقچی عملًا در وضعیت 
انتظار و واکنش قــرار گرفته و هیــچ ابتکار 
معناداری برای خروج از انسداد فعلی در دستور 
کار دیده نمی‌شود، مقاله ظریف بیش از آنکه 
یک متن دانشگاهی باشد، به مانیفستی سیاسی 
شبیه است؛ مانیفســتی که هشدار می‌دهد 
ادامه مسیر فعلی، چیزی جز تعمیق »چرخه 

امنیتی‌سازی ایران« به همراه نخواهد داشت.

امنیتی‌سازی از مفهوم دانشگاهی 
تا واقعیت روزمره ایرانیان

ظریف در یادداشت خود، از مفهومی سخن 
می‌گوید که شاید ســال‌ها در ادبیات روابط 
بین‌الملل تکرار شده، اما برای ایران، دیگر یک 

بحث نظری نیست؛ »امنیتی‌سازی«. 
به روایت ظریف، در نظم بین‌الملل معاصر، 
امنیت دیگــر صرفاً به معنای دفــاع از مرزها 
نیست؛ بلکه به ابزاری تبدیل شده برای تعریف 
»دیگری« به‌عنــوان تهدیدی وجــودی، با 
هدف توجیه اقدامات فوق‌العاده، تحریم‌های 

فلج‌کننده و حتی توسل به زور نظامی.
در این چارچوب، جمهوری اسلامی ایران 
طی دو دهه گذشته، به‌طور مستمر در معرض 

پروژه‌ای ســازمان‌یافته برای امنیتی‌سازی 
قرار گرفته اســت؛ پروژه‌ای که با روایت‌هایی 
چون »فاصله چندماهه تا بمب اتم«، »تهدید 
موجودیتی برای اســرائیل« و »بی‌ثبات‌ساز 
منطقه« تغذیه شده و در نهایت، به تحریم‌های 
بی‌ســابقه، تهدیدهای نظامی دائمی و حتی 
حملات مســتقیم به خاک ایــران انجامید؛ 
آن‌هم در مقاطعی کــه مذاکرات دیپلماتیک 
در جریان بوده اســت و به نــاگاه در حالی که 
حتی زمــان دور بعــد مذاکره تعیین شــده 
 بود؛ حمله مســتقیم به ایران در دســتور کار 

قرار گرفت.

از واکنش تدافعی تا دام امنیتی 
در یک مقاله

در همین حال ظریف با صراحت می‌نویسد 
واکنش‌های ایران از توســعه تــوان دفاعی تا 
افزایش سطح غنی‌ســازی اورانیوم؛ نه از سر 
ماجراجویی، بلکه پاســخی تدافعی به همین 

روند بوده است. 
چنان که همواره افزایش غنی‌ســازی تا 
سطح ۶۰ درصد، کاهش همکاری‌ها با آژانس 
بین‌المللی انرژی اتمی و حتی طرح مباحثی 
چون بازنگری در دکترین دفاعی یا بستن تنگه 
هرمز، همگی محصول فشارهایی هستند که 
به‌ویژه در دوره بازگشت دونالد ترامپ به کاخ 

سفید تشدید شده‌اند.
اما نقطه کلیدی یادداشت ظریف، جایی 
است که او می‌پذیرد این امنیتی‌سازی بیرونی، 
به‌طور ناگزیر در داخل کشــور نیــز بازتولید 

شده است.
 به‌گفته وزیر اســبق وزارت خارجه ایران، 
فشار خارجی مزمن، منابع کشور را به سمت 
امنیت سوق داده، توسعه و رفاه اجتماعی را به 
حاشیه رانده و درنهایت، به تشدید کنترل‌های 
اجتماعی، محدودیت‌های ارتباطی و فرسایش 
ســرمایه اجتماعی انجامیده است؛ چرخه‌ای 
معیوب که نه امنیت پایدار می‌آورد و نه رضایت 

عمومی.

دولت پزشکیان و دیپلماسی 
در وضعیت انتظار

ایــن تحلیــل، زمانی اهمیــت مضاعف 
می‌یابد کــه آن را کنار مواضع رســمی روز 
گذشته سحنگوی دستگاه دیپلماسی ایران 
بگذاریم. اســماعیل بقایی، سخنگوی وزارت 
امور خارجه، در نشســت خبری دیروز خود 
تأکید کرد که برنامه موشــکی ایران »به هیچ 
عنوان موضوع مذاکره نیســت«؛ موضعی که 
همزمان با فضاسازی رســانه‌های اسرائیلی و 
آمریکایی درباره احتمال حمله مجدد به ایران 
مطرح می‌شود. بقایی از »نفاق و دورویی« غرب 
می‌گوید؛ از این که برنامه دفاعی ایران تهدید 
خوانده می‌شود، اما سیل تسلیحات به سوی 

اسرائیل ادامه دارد.
در همین حــال، عراقچی نیز در گفت‌وگو 
با رسانه‌های روسی، ضمن رد نکردن احتمال 
حمله جدیــد، می‌گوید ایران بــرای چنین 
سناریویی آماده اســت و در عین حال تأکید 
می‌کند آمریکا آمادگی یک »توافق عادلانه« 

را ندارد. 
کما این کــه  وزیر خارجه ایــران همین 
مضمون را در هفته گذشــته و در کنفرانس 

مطبوعاتی مشترک با همتای روس خود یعنی 
سرگئی لاوروف، در مسکو عنوان کرده و گفته 
اگر آمریکا »رویکرد خود را اصلاح کند« و برای 
مذاکره »از موضع برابر، احترام متقابل و بر اساس 
منافع دوجانبه« آماده شــود، ایران موضوع 

گفت‌وگو را دوباره بررسی خواهد کرد. 
با این حال، عراقچی بلافاصله نیز افزود که 
تهران »هنوز قانع نشده« که واشنگتن آمادگی 

چنین تغییری را دارد.
این مواضع، اگرچه از منظــر بازدارندگی 
قابل فهم‌اند، اما در مجموع تصویری از سیاست 
خارجی ارائه می‌دهند که بیش از آن که فعال و 
ابتکارمحور باشد، واکنشی و امنیت‌محور شده 
است و بخشی از این رویکرد نیز به دلیل روندی 
است که اکنون اتحادیه اروپا و آمریکا در برابر 
ایران اتخاذ می‌کنند و بــر طبل بی‌اعتمادی 
بیشتر بین طرفین می‌کوبند، طبلی که اتفاقا 
پس از جنــگ مســتقیم دوازده روزه ایران و 
آمریکا حتی صدای آن بلندتر و گوش‌خراش‌تر 

نیز شده است.

شکاف میان روایت ظریف
و  واقعیت دیپلماسی رسمی

در اینجاست که یادداشت ظریف به‌مثابه 
صدایی متفاوت شــنیده می‌شود. او برخلاف 
روایت غالب، بر این نکته پافشــاری می‌کند 
که شکستن چرخه امنیتی‌ســازی، صرفاً با 

ایستادگی نظامی ممکن نیست.
به باور او، بزرگ‌ترین سرمایه ایران در برابر 
فشار خارجی، نه ســانتریفیوژها و موشک‌ها، 
بلکه مردم ایران بوده‌اند. مشارکت گسترده در 
انتخابات ۱۳۹۲، از نظر ظریف، همان عاملی 
بود که توهم فروپاشی قریب‌الوقوع جمهوری 
اســامی را در غرب فرو ریخت و مسیر توافق 

هسته‌ای را هموار کرد.
از این منظر، تشدید محدودیت‌های داخلی، 
اگرچه ممکن است با توجیه‌های امنیتی همراه 
باشد، اما در بلندمدت دست مذاکره‌کنندگان 
را خالی می‌کند. ظریف صریح می‌نویسد که 
نارضایتی اقتصادی، فساد، رانت‌جویی ناشی 
از دور زدن تحریم‌ها و کاهش شفافیت، نه‌تنها 
امنیت را افزایش نمی‌دهد، بلکه آن را بحرانی‌‌تر 

می‌کند.

بازگشت به منطقه 
از هرمز تا کنسرسیوم هسته‌ای

هم‌چنین بخش مهمی از پیشــنهادهای 
ظریــف، به احیــای دیپلماســی منطقه‌ای 
بازمی‌گردد؛ حوزه‌ای کــه به‌زعم او، می‌تواند 

نقطه آغاز خروج از بن‌بست باشد.
 او از بازگشت به ابتکارهایی چون »ابتکار 
صلح هرمز« در دولت حســن روحانی سخن 
می‌گوید و حتی فراتر می‌رود: تشکیل انجمن 
گفت‌وگوی مسلمانان غرب آسیا با مشارکت 
کشورهای ساحلی خلیج فارس به‌علاوه مصر، 

اردن، سوریه و ترکیه.
پیشنهاد دیگر ظریف در این یادداشت نیز 
ایجاد »شبکه خاورمیانه‌ای پژوهش و پیشرفت 
هسته‌ای« است؛ نسخه‌ای بازطراحی‌شده از 
ایده کنسرسیوم هسته‌ای منطقه‌ای که پیش‌تر 

نیز در مذاکرات مطرح شده بود. 
ایده‌ای که می‌کوشد برنامه هسته‌ای ایران را 
از کانون تهدید به بستری برای همکاری علمی و 
منطقه‌ای تبدیل کند؛ هرچند تحقق آن، بدون 
اراده سیاســی داخلی و کاهش تنش با غرب، 

بعید به نظر می‌رسد.

اروپا، آمریکا و موازنه‌ای 
که از دست رفته است

ظریف در کنار تأکید بر لزوم ارتباط چین و 
روسیه، بر ضرورت ترمیم روابط با اروپا نیز تاکید 

می‌کند؛ این تاکید نیز نه از سر خوش‌بینی، بلکه 
برای ایجاد موازنه است. 

وزیر خارجه پیشین هشدار می‌دهد ایرانی 
که صرفاً از سر اجبار به شرق پناه می‌برد، هرگز 
شریک برابر و بلندمدت برای این شرق نخواهد 
بود. چنان که از اساس نیز بهبود روابط با اروپا و 
مدیریت اختلافات با ایالات متحده، به باور او، 
می‌تواند جایگاه ایــران را در معادلات جهانی 

ترمیم کند.
در همین چارچوب اســت کــه ظریف، با 
احتیاط بســیار از امــکان بازســازی روابط 
»دوســتانه« با آمریــکا ســخن می‌گوید. او 
یادآوری می‌کند که تهران و واشنگتن، با وجود 
دشمنی‌های عمیق، در افغانســتان، عراق و 
مقابله با داعش همکاری‌هایی داشته‌اند و امروز 
نیز در حوزه‌هایی چون امنیت کشــتیرانی و 
 مبارزه با قاچاق مواد مخدر، منافع مشــترک 

دارند.
ظریف در »فارن افرز« به صراحت نوشت: 
»ایران یک میانجی طبیعی اســت. فرهنگ، 
تاریخ و موقعیت آن به‌گونه‌ای است که می‌تواند 
تســهیل‌کننده گفت‌وگو میان آســیا و اروپا 
باشــد. ایران می‌تواند مرکز تجــارت، به‌ویژه 
برای کشورهای محصور آسیای مرکزی باشد. 
سرمایه انسانی آن می‌تواند ایران را شریک بزرگ 

نوآوری جهانی سازد.
شکستن چرخه امنیتی‌سازی و بازگشت 
ایران به جایگاه شایسته خود می‌تواند صلح، 
توسعه و ثبات را برای دهه‌های آینده به ‌ارمغان 
آوردشکستن چرخه امنیتی‌سازی برای آمریکا 
و اروپا نیز حیاتی اســت. آنان بایــد با ایران نه 
به‌عنــوان تهدید بلکه شــریک بالقوه تعامل 
کنند .این کار به نفع خود آنهاست. واشنگتن 
و اروپا بــا گرفتار شــدن در گفتمان جنگی و 
امنیتی علیــه ایران، تنش‌هــای منطقه‌ای و 
جهانی را افزایش داده‌اند بدون آنکه هیچ‌یک از 
اهداف اعلام‌شده خود را محقق کنند. منفعت 
آنها در احترام به اســتقلال، عــزت و حقوق 
مشروع ایران و تمرکز بر عامل اصلی بی‌ثباتی 
 منطقه، یعنی رفتار غیرقانونی و غیرانســانی 

اسرائیل است.«
به نظر می‌رسد ظریف به صراحت مدلی تازه 
از برجام را پیشنهاد می‌دهد و این بار میان ایران 

و آمریکا اما ســوال این است با توجه به سوابق 
پیشین چقدر امکان پذیر خواهد بود؟

یک دو راهی عجیب، رویای 
دست‌نیافتنی یا فرصت از دست‌رفته؟

پیشنهادهای اقتصادی ظریف اما از استفاده 
صنایع آمریکایی از نیروی کار تحصیل‌کرده 
ایران تا تبدیل کشور به پل تجاری میان آسیا 
و اروپا ، همگی یادآور همان ایده‌هایی اســت 
که در دوران برجام مطرح شد و با مخالفت‌های 
داخلی و خارجی روبه‌رو شده بودند و البته که 
امروز، در فضایی به‌مراتب امنیتی‌تر و بدبینانه 
تر پس از حمله مسقیم اســرائیل و پس از آن 
آمریکا به ایران، این پرسش جدی‌تر از همیشه 
مطرح می‌شود که آیا اساسا چنین افقی هنوز 

قابل تصور است؟
واقعیت نیز آن است که همزمان با انتشار 
یادداشت ظریف در فارن افرز، مواضع رسمی 
تهران بر غیرقابل‌مذاکره بودن برنامه موشکی 

و آمادگی برای سناریوی جنگ تأکید دارد. 
در سوی دیگر رسانه‌های اسرائیلی نیز این 
روزها از احتمال تکرار حمله نظامی می‌گویند 
و آمریکا هم نشانه‌ای از بازگشت به دیپلماسی 

برابر بروز نمی‌دهد. 
در چنین فضایی، پیشــنهادهای ظریف 
گویا بیش از آن که نقشــه راهی عملی باشند، 
بــه هشــدارهایی تاریخی شــباهت دارند؛ 
هشــدارهایی درباره هزینه‌های ادامه مسیر 

فعلی.

سیاست یا امنیت؛ دوراهی سخت 
انتخابی که به تعویق افتاده 

یادداشــت ظریف را می‌توان تلاشی برای 
بازگرداندن سیاســت به جایی دانســت که 
سال‌هاســت میدان را به امنیت واگذار کرده 

است. 
او نمی‌گوید تهدیدی وجود ندارد؛ می‌گوید 
پاسخ به تهدید، اگر صرفاً امنیتی باشد، خود به 
بازتولید تهدید می‌انجامد. پرسش اصلی اما این 
است که آیا ساختار تصمیم‌گیری در ایران، در 
مقطع کنونی، آمادگی شنیدن چنین صدایی 

را دارد؟
اگر بخواهیم از سطح تشخیص مساله عبور 
کنیم و به نقطه عمل برســیم، پرسش پایانی 
ناگزیر این است که در این مختصات پرریسک، 
وزارت امور خارجه دقیقاً چــه می‌تواند و چه 

باید بکند؟
وزارت خارجه، اگر قرار اســت نقشی فراتر 
از تریبون واکنش‌ها داشته باشد، ناگزیر است 
دست‌کم در سه ســطح فعال شود: نخست، 
بازتعریف یک دستورکار حداقلی و واقع‌بینانه 
برای مذاکره حتی اگر غیرمستقیم و محدود 
و با هدف مهار سناریوی جنگ و جلوگیری از 
تثبیت روایت »ایرانِ غیرقابل‌گفت‌وگو« باشد؛ 
دوم، احیای دیپلماسی منطقه‌ای به‌عنوان سپر 
پیش‌دستانه در برابر امنیتی‌سازی بیشتر، نه 
صرفاً در قالب بیانیه‌های حســن‌نیت، بلکه از 
مسیر ابتکارهای ملموس و قابل سنجش؛ و سوم 
نیز پیوند زدن سیاست خارجی به ترمیم سرمایه 
اجتماعی در داخل، چرا کــه بدون حداقلی از 
رضایت عمومی و چشم‌انداز بهبود معیشت، 
هیچ پیام دیپلماتیکی در بیرون از مرزها خریدار 

نخواهد داشت. 
بدون ایــن فعالیت‌ها نیــز وزارت خارجه 
ناخواسته به بخشی از همان بن‌بستی تبدیل 
می‌شود که ظریف درباره‌اش هشدار می‌دهد؛ 
بن‌بستی که در آن، تصمیم‌نگرفتن خود به یک 

تصمیم پرهزینه بدل می‌شود.

پزشکیان و تیم اقتصادی دولت 
به مجلس می‌روند

معاون امور تقنینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور از برگزاری 
جلسه مشترک مجلس و دولت با حضور رئیس‌جمهوری در دوم 
دی‌ماه خبر داد. به گزارش ایسنا، کاظم دلخوش اباتری، با اشاره 
به برگزاری جلسه روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی با حضور 
رئیس‌جمهوری و جمعی از وزرای اقتصادی، اظهار کرد: در این 
نشست دولت و مجلس موضوعات کلان اقتصادی و مشکلات 
معیشتی مردم را با هدف تدوین راهکارهای کاهش فشار اقتصادی 

و مدیریت بازار بررسی می‌کنند. 
    

گروسی:
بیشتر اورانیوم با غنای بالا
همچنان در ایران است

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: آژانس معتقد 
است که بیشتر اورانیوم غنی‌شــده با خلوص بالای ایران در این 
کشور باقی مانده است. به گزارش ایسنا، »رافائل گروسی« که با 
خبرگزاری ریانووستی گفت‌وگو می‌کرد، در اظهاراتی مدعی شد 
که دیده‌بان هسته‌ای سازمان ملل در رابطه با تاسیاست هدف قرار 
گرفته ایران در جریان حمله متجاوزانه آمریکا »با کمبود اطلاعات 

جدی مواجه است«.
    

وزیر کشور درباره انتخابات؛
فعلًا امکان اعتراض به ردصلاحیت‌ها 

وجود ندارد
وزیر کشور با اشاره به رایزنی‌های انجام شده با مجلس شورای 
اسلامی در خصوص امکان اعتراض داوطلبان رد صلاحیت‌شده 
به هیأت نظارت مرکزی گفت: در حال حاضر هیأت نظارت استان 
تصمیم‌گیرنده است و فرصت اعتراض داوطلبان به هیأت نظارت 
مرکزی وجود ندارد. اسکندر مومنی، در جلسه انتخابات معتمدان 
هیأت اجرایی مرکزی هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی 
شهر و روستا، افزود: دولت لایحه‌ای در این خصوص به مجلس ارائه 

کرده و طبق رایزنی‌ها، امیداوریم تا این روال اصلاح شود.
    

بقایی: 
برنامه موشکی ایران 

موضوع هیچ مذاکره‌ای نیست 
سخنگوی وزارت خارجه، برنامه موشکی ایران را »صرفا برای 
دفاع از کیان کشور« دانســت و تاکید کرد که اساسا این برنامه 
»موضوع مذاکره نیست.« اســماعیل بقایی در نشست خبری 
دیروز، تأکید کرد: قابلیت‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران »با 
هدف بازداشتن متجاوزان از هرگونه خیال حمله به ایران طراحی 
شده« و »به هیچ عنوان امری نیست که بتوان درباره آن گفت‌وگو 

یا چانه‌زنی کرد«.
    

شریفی زارچی: 
رسول جلیلی پدر فیلترینگ ایران است

استاد دانشگاه شریف در یادداشــتی نوشت: رسول جلیلی 
همزمان با عضویت در شــورای عالی فضای مجازی و حضور در 
شرکت‌های پیمانکار فیلترینگ، نقش اصلی در محدودسازی 
اینترنت دارد. به گزارش رویداد 24، علی شریفی زارچی با انتشار 
توئیتی نوشت: »رسول جلیلی، پدر فیلترینگ ایران است. کسی 
که از یک سو مستقیم و غیرمســتقیم در شرکت‌های پیمانکار 
فیلترینگ ذی‌نفع است و از سوی دیگر با عضویت در شورای عالی 
فضای مجازی، دیکتاتورمآبانه و تمام‌قد جلوی حقوق یک ملت 

ایستاده است.«
    

جلالی: 
در تلاش برای گسترش روابط با روسیه هستیم!

سفیر جمهوری اســامی ایران در روســیه از تلاش تهران 
برای گسترش مبادلات تجاری با روسیه و دیگر اعضای اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا خبر داد. کاظم جلالی، در حاشیه اجلاس سران 
اتحادیه اوراسیا در سن‌پترزبورگ و در گفت‌وگو با رسانه روسی 
»ایزوستیا« اظهار داشت: »توافق‌نامه تجارت آزاد که میان ایران و 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا امضا شده، موجب افزایش حجم مبادلات 
تجاری شده است و اکنون در تلاش هستیم سطح همکاری‌های 
اقتصادی خود را با هر پنج کشور عضو این اتحادیه، به‌ویژه روسیه، 

توسعه دهیم.«
    

عضو شورای شهر:
تلاش زاکانی برای ماندن بی‌فایده است

عضو شورای شــهر تهران، گفت تلاش علیرضا زاکانی برای 
ماندن بی‌فایده است زیرا حتی کسانی که پیش‌تر به او رأی داده‌اند، 
در رأی‌گیری جدی حاضر به حمایت از او نخواهند بود.  به گزارش 
اعتماد آنلاین، علی‌اصغر قائمی، توصیه کرد زاکانی برای ماندن در 
سمت شهرداری تلاش نکند و بهترین حالت آن است که شهردار 
تهران با تمکین به آیین‌نامه و قانون، با خاطره خوشی از مدیریت 
شهری کنار برود. به گفته وی، ادامه تلاش برای ماندن به صلاح 

زاکانی نیست.
    

عزیزی:
بازرسان آژانس با اجازه شعام 

به کشور می‌آیند
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس تاکید کرد: مسیر بازرسی 
آژانس بین‌المللی انرژی هســته‌ای از اماکن هسته‌ای ما به این 
ترتیب است که آژانس باید تقاضا خود را به سازمان انرژی اتمی 
ارائه و سازمان، به شورای عالی امنیت ملی تحویل دهد. در ادامه 
موضوع را شورای عالی امنیت ملی بررسی می‌کند، اگر به اماکن 
هسته‌ای خدشه‌ای وارد نشود، امنیت برقرار باشد و خطری متوجه 
دانشمندان هسته‌ای نباشد بر مبنای آن عمل می‌شود. ابراهیم 
عزیزی، در گفت‌وگو با آوش، از جلسه کمیسیون امنیت ملی با 

وزیرخارجه در هفته آینده خبر داد.
    

دو وزیر دولت قبل راهی زندان می شوند
با اعلام رئیس دیوان‌عالی کشور، درخواست اعاده دادرسی 
فاطمی‌امین و ســاداتی‌نژاد، وزرای صنعت و کشاورزی دولت 
شهید رئیسی، در پرونده چای دبش رد شده است. بر این اساس 
این دو باید برای تحمل محکومیت قانونی، در اسرع وقت خود را 
به زندان معرفی کنند.   با توجه به رد درخواســت اعاده دادرسی 
محکومان پرونده فساد چای دبش و ضرورت معرفی آنان به زندان 
جهت اجرای حکم محکومیت قانونی، انتظار می‌رود که شبکه 
حامیان این محکومان و پول‌های کثیف فســاد دبش بار دیگر 
علیه دستگاه قضایی فعال و هجمه‌ها و تخطئه‌های آنان به سمت 

عدلیه سرازیر شود.   

تأملی در یادداشت جدید ظریف در میانه بن‌بست مذاکره با آمریکا و سیاست‌خارجیِ بی‌ابتکارروی موج کوتاه

هشدار‌ از آن‌سوی دیوار دیپلماسی خاموش
نهال فرخی 

فعال سیاسی اصولگرا گفت: »متاسفانه این روزها یک کندی 
و توقف محســوس در عملکرد دولت به وظایفش را شاهدیم. 
یعنی در عرصــه های مختلف از جمله در مســائل اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی، دچارپدیده کم دولتی یا بی دولتی شده ایم. 
دولت در برخی موارد که باید اقدام کند و تصمیم گیری جدی 
داشته باشــد، تصمیم گیری را به تاخیر می اندازد. ما در مدت 
زمانی که از آغاز دولت تا کنون گذشته، تنها بخشی که دیدیم 
دولت، تصمیم گیری کرد، صرف نظر از این که تصمیم مذکور 
چقدر درست بود یا غلط، مسئله قیمت بنزین بود. در عرصه‌های 
دیگر، دولت به اصطلاح کاملا »هنگ« کرده. به همین علت، هم 
از سوی جریان‌های سیاسی طرفدار خود که این دولت را معرفی 
کرده‌اند، مورد انتقاد قرار گرفته و هم از سوی نمایندگان مجلس 

و افکار عمومی مردم که چرا اقدامی نمی‌کند.«
ناصر ایمانی در گفتگو با فرارو افزود: »ارزش پول ملی در این 
یک سال به بیش از نصف کاهش پیدا کرده و دلار 50، 60 هزار 
تومانی تبدیل شده به دلار 130 هزار تومانی. سالها طول کشید 
که  قیمت ارز خارجی از 7 هزار تومان به 60 هزار تومان برسد. 
اما همین عدد در طول یک سال از 60 هزار تومان به 130 هزار 
تومان رسید. این یک نکته بسیار مهم است. همچنین مشکل 
دیگر این بود که تورم کاهش پیدا نکرد. اگر حتی فقط 5 درصد 
کاهش تورم داشــتیم، جای امیدواری بود. تورم برخی اقلام 
خوراکی در طول یک سال گذشــته، بیش از 100 درصد شده 
است. رشد نقدینگی نیز همین وضعیت را دارد. درباره ناترازی 

ها هم که اطلاع داریم. «

ریال در حال حذف کامل از معاملات اقتصادی است
این فعال سیاسی اصولگرا در ادامه گفت: »مسئله دیگری که 
بسیار عیان است، این است که کابینه دولت در طول یک سال 
اخیرتوسط رئیس جمهور هیچ تغییری نکرده است.درواقع نه 
تنها تغییر نکرده بلکه عملکرد برخی وزرا نیز ایراداتی بســیار 
جدی دارد. دولت این را قبول نمی کند. در چند ماه گذشــته، 
مجلس بارها اخطار داده که برخی از وزرا عملکرد قابل قبولی 
ندارند و در خطر استیضاح قرار گرفته اند. فرصتی هم به دولت 
داده که خود، اقدام کند. اما دولت می گوید من این کار را نمی 
کنم و در ترکیب وزرا دست نمیبرم. آیا این 30 نفر وزیر و معاون 
رئیس جمهور که یک ســال پیش انتخاب شده اند، عملکرد 

همگی آنان درست و قابل دفاع است؟ عملکرد برخی وزرا از دید 
برخی نمایندگان مجلس و صاحب نظران قابل قبول نیست. 
اساسا این که یک وزیر توسط خود دولت تغییر کند، آرامشی 
ایجاد می کند که دولت مشــکلات را میبیند. اما وقتی مردم 
ببینند برای مثال در حوزه مواد غذایی دچار مشکلات جدی 
هســتیم اما وزرا و تیم اقتصادی، همچنان کار می کنند چه 
معنایی در افکار عمومی خواهد داشت؟ آن هم در این شرایط 

خاص کشور.«
وی افزود: »در شرایط اقتصادی فعلی کشور، چه انتظاری 
می‌توان داشت بجز انتظار برای تغییر شرایط؟ شرایط از جهت 
منابع درامدی دولت در طول یک سال اخیر مگر تغیر ویژه ای 
کرده؟ پس چرا فاکتورهای اقتصادی تا این حد خراب شده اند؟ 
این ها علامت های خوبی برای مردم نیست و به همین دلیل نیز 
اعتراضاتی از ســوی افراد مختلف علیه دولت مطرح می شود. 
حتی جریان‌های سیاسی حامی آقای پزشکیان نیز شکایاتی از 
ایشان دارند. علیرغم این که ما جریان های سیاسی جدی منتقد 
دولت را در حال حاضر نداریم، اما متاسفانه دولت همچنان کند 
مل می کند. رئیس جمهور باید تصمیمات فوری و جدی بگیرد. 
معاون اول رئیس جمهور نیز می توانســت شخصی جوان تر، 
خوش انرژی‌تر و فعال تر باشد. با تغییر و جایگزینی سریع برخی 
وزرا هم آسمان به زمین نمی آید و می توان این کار را انجام داد. 
این تصمیمات باید گرفته شود و به طور ویژه در عرصه اقتصادی، 
دولت باید تصمیمات جدی گرفته شود. وضعیت بانک مرکزی 
نیز باید تعیین تکلیف شود و ادامه این وضعیت به صلاح نیست. 
ریال در حال حذف شدن کامل از معاملات اقتصادی است و این 

موضوع بسیار خطرناک است.«  

ناصر ایمانی:

 دولت کاملا هنگ کرده است!

گفت وگو

سفیر سابق ایران در انگلیس گفت: پس از برجام متوجه 
شــدیم که در منطقه نیز بســیاری از موقعیت‌ها را از دست 
داده‌ایم. سوریه به کلی از دســت رفت، لبنان تضعیف شد و 
وضعیت فلسطین نیز به همین صورت پیش رفت. در سمتی 
دیگر روسیه خودش را از مسئله سوریه کنار کشید و اکنون 
ما با اروپا مواجه هســتیم. به نوعی می‌توان گفت که قربانی 

حرف‌های روسیه شده‌ایم.
سید جلال ساداتیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه 
با عدم حضور طالبان در نشســتی که ایران برای حل و فصل 
موضوعات افغانســتان ترتیب داده بود و عدم موفقیت کامل  
ابتکارات دیپلماتیک ایران، از نشســت چهار جانبه آستانه 
تا نشست ســه به اضافه ســه قفقاز که همه‌ی این ابتکارات 
دیپلماتیک بدون مخرج مشترک بلاتکلیف باقی مانده است، 
گفت: یک ضرب‌المثل قدیمی وجود دارد که می‌گوید: »یکی 
صدتا چاقو بسازد، یکی از آن‌ هم دسته ندارد«. این حکایت از 

آن دارد که طرف از اعتبار لازم برخوردار نیست.

ما دیپلماسی فعالی در ارتباط با افغانستان نداریم
این دیپلمات بازنشســته ادامه داد: طالبان که اقتصادش 
از اقتصاد ایران، با وجود وضعیت بی دولتی، بهتر اســت و به 
نوعی بهتر از اقتصاد ایران عمل می‌کند، فکر می‌کند که ایران 
در موقعیتی نیست که بتواند با ایران هماهنگ شود و بیشتر 
به سمت ایالات متحده و قدرت‌هایی که در آنجا نفوذ دارند، 
گرایش پیدا می‌کند اما ما بر این باوریم که باید با آن‌ها بیشتر 
هماهنگ باشــیم و در نتیجه، هیچ‌کدام از مسائل مربوط به 
حق‌آبه و مهاجرین را نتوانسته‌ایم حل کنیم. همچنین، آن‌ها 
ناراضی هستند از اینکه مهاجرینی غیرقانونی توسط ایران به 
افغانستان بازمی‌گردند. آن‌ها از این شرایط دلخور هستند و 
به نوعی از موضع بالا با ایــران برخورد می‌کنند. در نتیجه، ما 

دیپلماسی فعالی در ارتباط با افغانستان نداریم.
این تحلیل‌گر مسائل بین‌الملل در رابطه با عدم موفقیت 
ایران در پیشبرد ابتکارات خود به ویژه در منطقه غرب آسیا 
تصریح کرد:  آن‌ها نیز نگاهشان به قاعده جاری است.  زمانی 
ما امتیازات خوبی داشتیم، در اواخر دوره آقای روحانی و آقای 
ظریف، موقعیت خوبی در منطقه داشتیم. به اندازه کافی ابزار 
داشتیم که بتوانیم برجام را حل کنیم. اگر مسئله برجام حل 

شده بود، بسیاری از مسائل دیگر نیز قابل حل بودند. ساداتیان 
با تاکید بر اینکه ما موقعیت احیای برجام را از دســت دادیم، 
عنوان کرد: پس از برجام  متوجه شــدیم کــه در منطقه نیز 
بسیاری از موقعیت‌ها را از دســت داده‌ایم. سوریه به کلی از 
دست رفت، لبنان تضعیف شد و وضعیت فلسطین هم به همین 
صورت پیش رفت. در سمتی دیگر روسیه خودش را از مسئله 
سوریه کنار کشید و اکنون ما با اروپا مواجه هستیم. به نوعی 
می‌توان گفت که قربانی حرف‌های روسیه شده‌ایم و امتیازاتی 
که می‌توانســتیم به اروپا بدهیم و گاز خود را به آن‌ها عرضه 

کنیم، ندادیم و زمستان سخت را مطرح کردیم.
وی افزود: در نتیجه، هم رابطه‌مان با اروپا به هم خورد و هم 
رابطه‌مان با مسائل منطقه‌ای. وقتی از ابزارهای خود به درستی 
استفاده نمی‌کنیم، طبیعی اســت که بسیاری از امتیازات از 

دست برود.

ایران باید بن بست را بشکند
وی با بیان اینکه این وضعیت به جایی رســیده است که 
طرفین یکدیگر را تحمل نمی‌کنند و قابل مذاکره نیســتند، 
خاطرنشان کرد: واقعیت این است که نباید بگوییم فقط ایران 
باید کوتاه بیاید، بلکه طرفین باید به نقطه‌ای برسند که بتوانند 
مذاکره کنند،  در این  شرایط گفت‌وگوها معنا پیدا می‌کند. در 
حالی که ما به لحاظ استراتژیک می‌گوییم که ایران باید بتواند 
از کسانی که فعال در زمینه میانجیگری و منطقه‌ای هستند، 
بهتر اســتفاده کند و ابتکاراتی را به کار ببندد که بتواند این 
بن‌بست را بشــکند و اجازه ندهد که این وضعیت بیش از این 

ادامه پیدا کند.

گفت وگو
ساداتیان:

قربانی حرف‌های روسیه شدیم

جمهوری اسلامی ایران طی دو 
دهه گذشته، به‌طور مستمر در 
معرض پروژه‌ای سازمان‌یافته 
برای امنیتی‌سازی قرار گرفته 

است؛ پروژه‌ای که با روایت‌هایی 
چون »فاصله چندماهه تا بمب 
اتم«، »تهدید موجودیتی برای 

اسرائیل« و »بی‌ثبات‌ساز منطقه« 
تغذیه شده و در نهایت، به 

تحریم‌های بی‌سابقه، تهدیدهای 
نظامی دائمی و حتی حملات 

مستقیم به خاک ایران انجامید

واقعیت آن است که ادامه وضع 
موجود؛ یعنی تکرار مواضع 
بازدارنده، تأکید بر آمادگی 

نظامی و معلق نگه‌داشتن 
دیپلماسی تا »تغییر رفتار طرف 
مقابل«، عملاً به معنای پذیرش 

تداوم چرخه امنیتی‌سازی 
است؛ چرخه‌ای که ابتکار را از 
تهران سلب می‌کند و میدان 

کنش را به اسرائیل و تندروهای 
واشنگتن می‌سپارد


